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این روزها اندک اندک هراس کرونا دارد از یاد ما 

می رود. یک روز در اوج هراس کرونای دلتا پسرکم به 

من گفت بابا شما از جنگ برای ما خاطره می گویید 

و ما از کرونا برای بچه هایمان خواهیم گفت.

وقتی پسر نهُ ساله من این حرف را می زد، آن قدر 

اعتماد به نفس کودکانه که در وجود او بود، در وجود 

من نبود و چند ماه بعد گرفتار شدنم در موج کرونای 

امُیکرون و شش روز بستری شدن و آی سی یو رفتنم 

آن حس را تأیید کرد. هر چه بود، این بلیه به مرور دارد 

دور می شود؛ ولی آیا ما درسی از کرونا گرفته ایم؟ 

ادبیات و هنر ما چقدر به کرونا پرداخته اند؟ علم و 

دانشگاه ما چقدر کرونا را جدی گرفته اند؟ چند 

فیلم و داستان ساخته ایم و نوشته ایم؟

به نظر می رسد که جریان های اندیشه و هنر و رسانه 

ما در برخورد با پدیده کرونا، کاری درخور نکرده اند.

دست کم در ادبیات به جز چند شعر شوخی طور 

درباره ماسک زدن، چیز دندان گیری نوشته نشده 

است. علی داودی، شاعر برجسته روزگار ما، شعری 

بلند درباره کرونا گفته است که از منظرهای مختلفی 

هشدارهایی جدی درباره ما و زندگی ما می دهد؛ اما 

در این اندازه کار بسیار کم است و شاید هم نیست.

برخی ترانه ها و کارهای ترویجی، همه بضاعت 

ادبیات ما از مواجهه با کروناست. آیا کرونا این 

دیدار سه ساله لحظه به لحظه با مرگ را ما همین قدر 

باید جدی می گرفتیم؟ ابعاد مختلف مواجهه ما با 

کرونا جای کار دارد. اینکه یک عفونت ناشناخته 

می تواند این همه مهیب و هولناک باشد، مشکلات 

متعدد سبک زندگی ما را بر ملا می کند؛ ولی آیا پس 

از کرونا سامانه ها و ساختارهای بهداشت و تدبیر 

سلامتی در کشور ما به رفع آسیب هایی که موجب 

قدرت یافتن کرونا می شوند، اندیشیده اند؟ چربی 

خون بالا و قند خون و بی تحرکی و بعضی مشکلات 

روش زندگی ما زمینه فیزیولوژیک این بحران بزرگ 

را فراهم کردند، ولی آیا در این همه سازمان و اداره 

امــروز طرحی جدی برای کاهش این زمینه ها 

هست؟ آیا اداره ها و سازمان های ما برای پایش 

سلامت کارکنانشان ایده ای دارند؟ مگر نه اینکه 

نیروی انسانی مهم ترین عنصر ساخت تمدن است؟ 

چرا این قدر نسبت به این ضلع ماجرا اهمال کاریم؟ 

آیا دستگاه های دست اندرکار در مدیریت بحران 

کرونا درست عمل کردند؟ من که مادرم را به خاطر 

بی تدبیری و اهمال در یک بیمارستان پایین شهر 

از دست داده ام، می دانم که ماجرا چیست و چه 

اتفاقی باید می افتاد؛ اما آیا کسی فکر می کند 

که چــرا مثلا در اوج بحران کــرونــای دلتا در 

مشهد، متولیان دفاع غیرعامل و عامل ، اقدامات 

ویژه ای در بیمارستان های پایین شهر نداشتند؟ 

برای خانواده های آسیب دیده و برای آن ها که 

بحران های روانی پساکرونا رهایشان نمی کند،

ــم؟ هر چه هست، چه ایــده و برنامه هایی داری

فراموشی و رها کردن دردی را درمان نمی کند. در 

تاریخ بیهقی سیلابی روایت شده است که همین 

چند سال پیش هم با همان جزئیات دوباره اتفاق 

افتاد. این اهمال کاری باید پایانی داشته باشد؛ جز 

اندیشیدن، چاره ای نیست!

یادداشت

علی محمد مؤدب
دستیار وزیر ارشاد در امور شعر

درباره فراموش کردن 
کرونا

کاملان

صبح روز گذشته اعضای 

و خبر ن  ا نو با ن  کمیسیو

خانواده شورای اسلامی 

ژه  پرو ز  ا شهر مشهد 

بوستان بانوان کوهسنگی بازدید کردند 

و از نزدیک در جریان روند ساخت و ساز 

این پارک قرار گرفتند. این بوستان 

یک هکتاری که در دل کوهسنگی قرار 

رصد  د  ۹ ۲ ود  کنون حد گرفته و تا

، ست ا شته  ا د یکی  فیز فت  پیشر

درحالی که قرار بود شهریورماه افتتاح 

شود، با تسریع فعالیت های عمرانی،

یک ماه زودتر میزبان بانوان مشهدی 

خواهد بود.

ده  نوا ن و خا نوا رئیس کمیسیون با

شورای اسلامی شهر مشهد در حاشیه 

این بازدید صبحگاهی با تأکید بر توجه 

ویژه شورای اسلامی ششم به حوزه 

بانوان و خانواده گفت: تشکیل یک 

کمیسیون ویژه برای بانوان و خانواده ها 

نشان دهنده توجه ما به این حوزه است 

، ین کمیسیون و رویکرد شورا در ا

ص  مخصو ی  ها   خت یرسا ز سعه  تو

ی فرهنگی رها سعه کا و تو ن  نوا با

است.

فاطمـه سـلیمی بـا بیـان اینکـه طبـق 

، سـلامی شـهر ی ا ت شـورا بـا مصو

بوسـتان های مختلفـی ویـژه بانـوان در 

شـهر ایجـاد خواهـد شـد، ادامـه داد:

بوسـتان بانـوان کوهسـنگی یکـی دیگر 

از ایـن بوستان هاسـت کـه در فضـای 

یک هکتـاری احـداث شـده اسـت و 

چهارصـد مـتر فضـای دوچرخه سـواری،

پیاده روی و خط سـلامت، آب بازی مادر 

و کـودک، وسـایل بـازی کـودکان و زمین 

ورزشـی دارد. همچنیـن دوچرخه هـای 

«بایدو» در این بوسـتان مسـتقر می شـود 

و به صـورت رایـگان در اختیـار بانـوان 

قـرار می گیـرد.

وی افـزود: اکنـون وسـایل بـازی بـرای 

نوجوانـان در بوسـتان ها محـدود اسـت 

و  کنـد  ا  پیـد سـعه  تو یـد  با کـه 

گفت وگوهایـی مبنی بـر ایجـاد تـاب و 

سرسره متناسـب بـا نوجوانـان انجـام 

شـد و باید به سـمت تولید وسـایل بازی 

و زمیـن بـازی نوجوانـان حرکـت کنیـم 

تـا شـاهد اتفاقـات خوبـی بـرای زنـان 

ایران زمیـن باشـیم.

 کوهســنگی، اولین پارک بانوان دوره

ششم مدیریت شهری است

رئیـس کمیسـیون عمـران، حمل و نقـل 

و ترافیـک شـورای اسـلامی شـهر نیـز 

بـا بیـان اینکـه یکـی از سیاسـت های 

سـعه  تو  ، سـلامی ششـم ا ی  را شـو

زیرسـاخت های شـهری بـرای بانـوان 

سـعه  تو  : ، گفـت سـت ا ن  خـترا و د

بوسـتان ها و سـایت های ویـژه بانـوان،

یکی از کارهایی اسـت که براسـاس این 

رویکـرد درحـال انجـام اسـت و سـایت 

ولیـن نمونـه  بوسـتان کوهسـنگی، ا

اجرایـی اسـت کـه عملیـات اجرایـی 

آن از سـال گذشـته آغـاز شـده اسـت و 

اکنـون در مراحـل پایانـی خـودش قـرار 

دارد و بـه زودی در اختیـار بانـوان قـرار 

می گیرد.

ایـمان فرهمنـدی ادامـه داد: از آنجا کـه 

ایـن فضـا نخسـتین سـایت بانـوان در 

شـهر بـوده، تجربیـات خوبـی در اختیـار 

ما گذاشته است و باتوجه به وسعت کم،

بایـد در سـایت های بعـدی از فضاهـای 

بزرگ تـر اسـتفاده کنیـم و کاربری هـای 

خـاص بانـوان نیـز در ایـن سـایت ها 

فراهـم شـود. برخـی کاربری هـا مثـل 

فضـای گفت وگـو و اسـتراحت می توانـد 

در فضاهـای عمومـی در اختیـار بانـوان 

یـد  دلیـل با همین  ر بگیـرد و به  قـرا

در سـایت ها و بوسـتان های بانـوان 

به دنبـال ایجـاد کاربری هـای خـاص

 باشیم.

 هـدف، آرامـش بانـوان بـرای حضـور

در طبیعت است

ن و  نــوا رئیــس کمیســیون با یب  نا

ــد  ــن بازدی ــیه ای ــز در حاش ــواده نی خان

بــه مصوبــه شــورای اســلامی شــهر 

بــرای ایجــاد فضاهــای ویــژه بانــوان 

پنــج  ز  ا بیــش  ی  ها   ن ســتا بو ر  د

هکتــار اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از 

سیاســت های دوره ششــم شــورای 

اســلامی شــهر مشــهد، توســعه فضــای 

ســبز و فضاســازی بــرای اســتفاده 

قشرهــای مختلــف جامعــه و ایجــاد 

فضــای همــراه بــا آرامــش و رفــاه اســت.

در ابتــدای آغاز بــه کار شــورای اســلامی 

ــاد  ــر ایج ــتورالعملی مبنی ب ــهر، دس ش

ــتان های  ــوان در بوس ــژه بان ــای وی فض

ــا  ــد ت ــوب ش ــار مص ــج هکت ــش از پن بی

بانــوان بتواننــد فضــای اختصاصــی 

بــا رعایــت مســائل شرعــی و بــدون 

ــش  ــا آرام ــا ب ــند ت ــته باش ــشرف داش م

ر  ز فرصــت حضــور د تــری ا   یژه و

طبیعــت، فضــای ســبز و پــارک اســتفاده 

کنند.

مجیــد طهوریان عســکری ادامــه داد:

از اولیــن بوســتان ها در دوره ششــم،

ــک  ــا ی ــنگی ب ــوان کوهس ــتان بان بوس

ســت کــه در آخریــن    ر فضا هکتــا

ــرد  ــه سر می ب ــود ب ــاخت خ ــل س مراح

و امیدواریــم در آینــده نزدیــک در 

اختیــار بانــوان قــرار بگیــرد. تــلاش مــا 

افزایــش بوســتان های بانــوان اســت 

ــوزه  ــهر در ح ــای ش ــد در فض ــا بتوانن ت

ورزش و خدمــات رفاهــی اســتفاده 

ــته  ــهری داش ــات ش ــتری از امکان بیش

باشند.

 ســایت بانــوان کوهســنگی، یک مــاه

زودتــر بــه بهره بــرداری می رســد

امــا شــهردار منطقه۸ جزئیــات بیشــتری 

از ســایت بانــوان کوهســنگی ارائــه کــرد 

و از افتتــاح زودتر از موعــد ایــن بوســتان 

یک هکتــاری خــبر داد و گفــت: یــک 

هکتــار از فضــای بوســتان کوهســنگی 

بــرای اســتفاده اختصاصــی بانــوان در 

نظــر گرفتــه شــده کــه عملیــات اجرایــی 

ــا اعتبــار  آن از مهرمــاه ســال گذشــته ب

شــانزده میلیارد تومانی آغــاز شــد و 

ــا  ــد ت ــدی بای ــه زمان بن ــاس برنام براس

پایــان شــهریور ۱۴۰۲ به بهره بــرداری 

برســد کــه بــا توجــه بــه پیشرفــت 

ت  عملیــا ی  رصــد د  ۹ ۲ یکــی  فیز

اجرایــی ایــن بوســتان و بــرای اســتفاده 

بانــوان از ایــن فضــا در ایــام تابســتان،

ــشرده، ــی ف ــه زمان ــک برنام ــاس ی براس

پــروژه یــک مــاه زود تــر بــه بهره بــرداری 

می رسد.

احســان شریعتــی تأکیــد کــرد: امــروز از 

ــواده شــورای  ــوان و خان کمیســیون بان

اســلامی شــهر مشــهد درخواســت 

ــنهادهای  ــا و پیش ــا دیدگاه ه ــم ت کردی

تخصصــی خــود را ارائــه کننــد تــا فضایی 

جــذاب و بهینــه در اختیــار بانــوان 

قرار بگیرد.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

در بازار سرشور مشهد، برخی تخلفات صنفی 
شناسایی و ۲۴ساعت به واحد های متخلف 
مهلت داده شد تا برچسب قیمت نصب 
کنند و قیمت های اجناسشان را به نرخ نامه 
اتحادیه بازگردانند تا در بازدید فردا(امروز)،
درباره پلمب شدن آن ها تصمیم گیری شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد گفت:
متأسفانه تاکنون نرخ درستی از کمیسیون 
مشاورین املاک ارائه نشده و این نرخ به روز 
نشده است که باعث شده نرخ کمیسیون 
به صورت عرفی محاسبه شود که اعتراض 

مردم را به همراه داشته است.

صدوشصت وهفتمین جلسه   «سه شنبه های 
فرهنگی» در شرکت فرش دستباف آستان 
قدس رضوی، با رونمایی از قدیمی ترین سند 
فرش اهدایی به حرم امام رضا(ع) برگزار شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
رضوی گفت: شمار کانون های فرسایش 
بادی از ۱۵ مورد در ۲۰ شهرستان به مساحت 
۷۶۸ هزار هکتار در سال ۹۷ به ۳۰ کانون در 
۲۳ شهرستان به مساحت ۱.۲ میلیون هکتار 

در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

فرصت ۲۴ ساعته به فروشندگان متخلف بازار سرشور

گلایه مردم از نرخ های عرفی کمیسیون مشاورین املاک

رونمایی از قدیمی ترین سند فرش اهدایی به حرم امام رضا(ع)

رشد سریع کانون های فرسایش بادی در خراسان رضوی

بوستان بانوان کوهسنگی تا مردادماه به بهره برداری می رسد
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میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

۴شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۲۴
۱۴۴۴ ۲۵ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۶۳

۴شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۲۴
۱۴۴۴ ۲۵ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۶۳

 هرچه دارم از تو دارم...

قلم جیغ بود، درد در همه استخوان هایش سم کوب 

می کرد، بی قراری وجودش را تصرف کرده بود؛ روزی 

۱۰گرم شیره شوخی نبود. در سرش انگار موتور همه 

یخچال های جهان روشن شده بودند و صدا می کردند،

دهانش پر از بزاقی تلخ و کشناک بود. کاغذ دور فیلتر 

سیگار را کند و پنبه فیلتر را انداخت داخل دهانش و 

شروع کرد به جویدن؛ شیره پنبه فیلتر را مکید. نیکوتین 

خالص بود که تلخ و گس بیخ حلقش را می سوزاند. به 
جواد گفته بود از باب الجواد(ع) می رود و از باب الرضا(ع)

می زند بیرون و تا یازده ونیم برمی گردد و اگر برنگشت،

جلو پنجره فولاد بیاید دنبالش. جواد قسمش داده بود 

بگذارد بیاید و همراهش باشد و گفته بود نه، این بار قصه 

فرق دارد، به پریساقول داده ام، تو فقط یازده ونیم بیا جلو 

پنجره فولاد. همان جلو باب الجواد(ع) کفش هایش را درآورد 

و زد زیر بغلش. سر افکنده و بی قرار و دردمند راه افتاد 

به سمت ضریح. مرمرهای خنک لذتی رقیق را به جانش 

می ریخت. وارد بازرسی شد، خادمی با دقت براندازش 

کرد و همه جیب های لباس هایش را گشت. کفش ها را که 

دید زیر بغلش، گفت التماس دعا برادرجان و فقط نگاهی 

شرم زده تحویل گرفت.

 قدم ها کوتاه بود و شمرده. عربی بلد نبود، کارکردن از 

سیزده سالگی و دم خوربودن با یک مشت بچه کار، مثل 

خودش، فرصت کتاب خواندن و یادگرفتن را از او گرفته بود.

«غلط کردم، کمکم کن. غلط  سرش پایین بود و می گفت:

کردم، کمکم کن.» به پنجره فولاد رسید. از او عاشق ترها 

هم آمده بودند. نشست، دوتا بند کفشش را از سوراخ های 

کفش درآورد و برد زیر شیر آب وسط صحن آب کشید. بندها 

را به هم گره داد. بند بلندتر شد. یک سر بند را بست به 

پنجره فولاد و یک سر دیگر را به مچش. پنبه سیگار را از 

دهانش درآورد و در سطل زباله صحن انداخت. رو به ضریح 

نشست؛ اول میخ کوب بود، سکوت و تماشا و حیرت، بعد 

شروع کرد به حرف زدن.

- نیگا. می گن شما اهل بیت(ع) رو خیلی اذیت 

کردن. همه تون شهید شدین، شهادت کشیدین،

اسارت کشیدین، طعنه و زخم زبون شنیدین،

خانم هاتون گاهی خون به جیگرتون کردن، همه 

مصیبتی کشیدین؛ ولی من زیر این بلایی که 

دارم ،  زاییدم؛ سه بار کمپ رفتم و هر سه بار هم 

شبونه گریختم. هیشکی آدم حسابم نمی کنه.

امشب اومدم اینجا، یا می میرم توی خماری اینجا 

یا پاک می آم بیرون. شما می تونی کاری کنی دیگه 

سراغش نرم. نگو نمی تونی که تو همه کاری ازت برمی آد.

همه این حرف ها را می زد و اشک بود، گفت و گفت و سر آخر 

گوشی اش را از جیبش بیرون آورد و برای جواد نوشت: سلام 

جواد، به پریسا سلام برسون، بگو این تو بمیری با همیشه 

فرق داره؛ اومدم بهترین کمپ دنیا. بگو دم پنجره فولادم،

۲۱روز اینجا می مونم. باور  می گن ۲۱روز طول می کشه.

نمی کنه؟! هر روز و هر ساعت خواست بیاد، روش رو با چادر 

محکم بگیره، نیگام کنه. بگو محمد گفت یا می میرم یا پاک 

۳میلیون هم دست  و سلامت می آم سر خونه و زندگی م.

رسول طلب دارم، بابت کابینتای ویلاش. قصه رو بگو، ازش 

بگیر. اون پول این مدت دست پریسا باشه تا برمی گردم.

شارژر ندارم. من همین جام. فرار نمی کنم. این آقا ضامن 

آهو شده. ضامن روسیاه پیش پریسا هم می تونه بشه.

یک سال بعد:

پریسا و محمد در صحن گوهرشاد نشسته اند. پریسا با چادر 

فلفل نمکی اش قنوت بسته بود و نارین، دخترشان، با مژه هایی 

بلند و برگشته، روی پاهای محمد خواب بود. محمد داشت 

عکس های تمام شدن کار کابینت آخرین آشپزخانه ای را که 

شاگردش نصب کرده بود، نگاه می کرد. صدای نقاره خانه 

بلند شد. سر بالا آورد، زل زد به گنبد و گفت: دمت گرم،

مشتی هستی...

آهوی 
ضامن دار

 تمام غریبان تو را می شناسند*

آدمیزاد حکمت همه اتفاق های 

زندگی اش را که نمی داند، فقط 

ممکن است یک باره به خودش 

کسـی را    یـد و ببینـد هیچ بیا

ندارد. نه اینکه نداشـته باشـد،

آدم هـا زیادنـد، امـا کسـی کـه 

بتوانـد به شـانه هایش پناه ببرد 

و بار خاطـری از ذهنش بردارد و 

دلـش را از اندوهی سـبک کند،

نیسـت. تازه از ایـن بدتر، گاهی 

بـه خـودش می آیـد و می بینـد همـه آن 

کسـانی هم کـه روی آن ها جـور دیگری 

حساب کرده بود، در لحظه ای از زندگی 

که سختی ای دامن گیرش شده است،

رهایـش کرده انـد. بالاخـره آدمیزاد در 

این دنیا گیروگره های زندگی خودش را 

دارد و یکـی از لحظه هایی که رفاقت ها 

و همدلی هـا را می توانـد محـک بزنـد،

هنـگام همیـن گرفتاری هاسـت. امـا 

بـاره  درسـت در همیـن لحظه هـا یک 

خـودش را تنهاتـر از همیشـه می یابـد.

برخـی از زمیـن و آسـمان گلـه می کنند 

که رسم دوسـتی ها این نیست و کسی 

کـه در تنهایـی رهایـت می کنـد، دیگـر 

سـزاوار لحظه های خوشـی ات نیست.

برخـی هـم آن هایـی را کـه رهایشـان 

کرده انـد، فرامـوش می کننـد و دنبـال 

کسـی می گردنـد کـه گـره از کارشـان 

بـاز کنـد. برخـی هـم درسـت در همیـن 

لحظه ها همه آنچه را رقم خورده اسـت،

تلنگـری می داننـد کـه دیگـر چشـم از 

زمین بردارند و به جای دل بستن 

و امیدبستن به آدمیزاد، به جایی 

دلشـان را گـره بزننـد که دسـت 

گره گشایش بی دریغ و بی منت 

اسـت. شـاید برای همین اسـت 

، رویـم کـه هروقـت حـرم می 

کسـی گوشـه وکناری، کنجـی 

دردمنـد و تنهـا خیـره بـه گنبـد 

طلایـی حرمـش، بـا زبان اشـک 

درددل می کنـد. شـاید بـرای 

همیـن اسـت کـه زائـری کنـار پنجـره 

فـولاد روبانـی سـبز می بنـدد و گرهـی 

در دلـش را به حـضرت می سـپارد که به 

نیم نگاهـی گره گشـایی کنـد و بعـد بـه 

خانـه اش بازگـردد. شـاید بـرای همین 

اسـت که وقتی از هرجا و هرکسی رانده 

می شـویم، اولین خانه ای که به آن پناه 

می بریم، گوشه ای از صحن وسرای حرم 

است. آدم در این شهر گاهی، هم غریب 

اسـت و هـم غریـب نیسـت! وقتـی کـه 

تنهایی اش را در ازدحام آدم ها می بیند،

غریـب اسـت و وقتـی بـه حرم مـی رود،

انـگار کـه در سایه سـار پـدری مهربان،

برادری دل سوز و رفیقی همیشگی آرام 

می شـود. این حس اغراق نیسـت؛ زیرا 

امام رضـا(ع) فرموده انـد: امام، مونسـی 

دل سوز، پدری مهربان و برادری همدل 

اسـت. (الکافـی)

*مصرعی از شعر قیصر امین پور (چون 

تمام غریبان تو را می شناسند)

روایت 
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طرح: مجید ادیبی
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 نذر بی بی زبیده

 چـادر گل دارش را بـه دنـدان گرفتـه 

بـود. همان طـور که داشـت آسـتینش 

را بـالا مـی زد، زیر لب با خـودش حرف 

مـی زد. شـما چـه کار بـه مـن داریـد؟ 

می گم می خوام خون بدم، بگید چشم.

بعـد رگ هـای سـبزرنگش را کـه از زیر 

پوسـت چروکیـده و نحیـف دسـتانش 

ورقلمبیـده بود، نشـان دخترش داد و 

گفـت: دِ بیا. ببیـن. از این رگ ها خون 

می گیـرن. مـن از شـما سـالم ترم. مـا 

جوان هـای دنبـه و روغـن زرد  هسـتیم، مثـل 

نباتی خـورا نیسـتیم. یـالا یکـی  شـما روغن 

مـن رو بـبره انتقال خـون، زود.

مـن بی بی زبیـده را بـا دنـدان بلنـد نیشـش 

به خاطـر دارم. او مادربـزرگ هم کلاسـی ام 

در دوره ابتدایـی بـود. وقتـی می خندیـد، آن 

دنـدان روی لب هـای نازکـش را می گرفـت.

تـر از منـزل مـا  بـی چندخانـه آن طرف  بی 

بـار مـادر سـمیه بـه  سـاکن بود.ماهـی یک 

خانـه بی بی زبیـده می آمـد و او را بـا خـودش 

بـه دکـتر می بـرد. هـر چندمـاه یک بـار هم او 

را بـه مرکـز انتقال خـون می بردند، اما دوسـه 

ماهی بود هرچه بی بی اصرار می کرد، بچه ها 

قبـول نمی کردنـد او خـون بدهـد. ماجـرای 

خون دادن بی بی زبیده هم شنیدنش خالی 

از لطـف نیسـت.

وقتـی بی بـی جـوان بـود، در مسـیر تهـران به 

بابل تصادف می کند. هنگام تصادف اکبرآقا 

همسرش و اعظم دخترشـان هم همراه بی بی 

بودنـد. گویـا یک خـودرو از فرعی وارد 

اصلی می شود و به آن ها برخورد می کند.

آن هـا را بـه بیمارسـتان می رسـانند.

انـگار هـر رهگـذری کـه پیکانشـان را 

می دیـده، به نشـانه دفع بـلا پول خرد 

روی خودرو می انداخته است.

ن بـه  رسـتا ر بیما ه د بیـد ز   بی   بی

هـوش می آیـد. وقتـی سراغ دخـترش 

را می گیـرد، می گوینـد اعظـم خیلـی 

خون از دست داده اسـت. درخواست 

خـون کرده انـد از تهـران بیایـد. هـر هفتـه در 

آن مسـیر تصادف می شـود و خون خیلی لازم 

می شـود. برای همیـن مدام باید درخواسـت 

بدهنـد خـون برسـد.

هـر دو پـای بی بـی شکسـته بـود. هرچـه بـه 

دکترهـا التـماس می کنـد از او خـون بگیرند،

موافقت نمی کنند. می گویند خودت جراحی 

در پیـش داری و امکانش نیسـت.

بی بـی از تـرس اینکـه خـون نرسـد و دخترش 

از دنیـا بـرود، همان جـا نـذر می کنـد سـالی 

پنج بـار به نیـت پنج تـن خون بدهـد. چندماه 

بعـد کـه همه شـان سـالم و سـلامت بـه خانـه 

برگشـتند، برای بار اول بی بی خون می دهد،

اما حالا از بی بی سـنی گذشـته اسـت و بازهم 

اصرار پشت اصرار.

چـادر رنگی اش را سرش کرده اسـت و تندتند 

راه مـی رود. گاهـی بـه پشـت سرش هـم نـگاه 

می کنـد. آمدیـد، آمدیـد، نیامدیـد، پرسـان

 پرسان می روم.

روایت 
روز

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۳۱:۴۷۲۲۲۲۲۲:::۳۷۳۷۳۷:::۵۰۵۰۵۰

 اذان  صبــح فردا  ۲۷ اذان  صبــح فردا  ۲۷ اذان  صبــح فردا  ۲۷ اذان  صبــح فردا  ۲۷۲۷۲۷:::۲۵۲۵۲۵:::۱۸:۵۰:۰۹۰۲۰۲۰۲

۱۹:۱۱:۳۲۰۴۰۴۰۴:::۱۳۱۳۱۳:::۲۸۲۸۲۸

Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪
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Wind:  ۲۴   ۱۹٪Wind:  ۲۴   ۱۹٪
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۳۵ ۳۰

1۳۷° ۲۱°

۸ زائر از اراک
مادربزرگ با دختر و پسر و عروس و داماد و نوه هایش از اراک راهی مشهد شده است تا پس از ۹سال حال 
دل خوب کنند با زیارت بارگاه رضوی. مهدیس یازده ساله و مهیای نه ساله با دقت همه جا را رصد و شکوه و 
عظمت گلدسته ها و ایوان ها را در ذهن ثبت می کنند.مرتضی، پدر دخترها، می گوید: ما خانوادگی هرچه 
از امام رضا(ع) خواسته ایم، نه نشنیده ایم. اول هفته که از اراک سوار قطار شدیم تا به مشهد بیاییم، از محل 
کارم به من گفته بودند که جزو تعدیلی ها خواهم بود؛ اما پایم که به حرم رسید، دوباره به من تلفن زدند و خبر دادند که قراردادم 

تمدید شده است. راستش تعجب نکردم، چون امام رضا(ع) امام مهربانی هاست.

عکس زائر

 پدرسالار سینمای ایران
یادی از مرحوم محمدعلی کشاورز، پیش کسوت بی تکرار عرصه بازیگری که در ۲۵خرداد۱۳۹۹ درگذشت

محمدعلـی کشـاورز در سـال۱۳۰۹ متولد شـد.

تحصیـل در مدرسـه شـاه عباس بـود کـه او را بـه هـنر 

علاقه مند کرد؛ مدرسـه ای برای ایرانی ها و ارمنی ها 

کـه بـا سـالنی بـزرگ مجهز بـه صحنه نمایش، میزبان 

کودکانـی بـود کـه بازیگـری خـلاق را نخسـتین بار در 

آنجـا تجربـه می کردنـد. پـس از آن بـه مدرسـه ادب 

رفت و به موجب انجمن تازه تأسیس ادبی، انشاهای 

خوب می نوشـت و موسـیقی کار می کرد. ویلن، سـاز 

خانوادگی آن ها بود که در کودکی به دسـت گرفت و 

در نمایش های کمدی اخلاقی مدرسه به کار برد. پس 

از آنکه دیپلمش را از مدرسه تمدن اصفهان گرفت،

هم زمان با کودتای ۲۸مرداد همراه خانواده به تهران 

کـوچ کـرد و بـا قبولـی در دانشـکده پزشـکی، وارد 

دانشـگاه شـد؛ امـا میـز تشریـح جسـد و اصطلاحات 

پزشـکی بـا روحیـه هـنری او سـازگار نبـود. بنابرایـن،

سربازی را به ادامه تحصیل در رشته پزشکی ترجیح 

داد و در پادگان سرآسـیاب مشـغول به خدمت شـد.

دوران سربـازی نیـز بـرای او همـراه بـا فعالیت هـای 

نمایشـی بـود کـه بـا اجـرای نمایشـنامه های افـسر 

پـادگان، تمرینـات تئاتـر را ادامـه داد و همان جـا نیـز 

با احمدمحمود و فرهنگ شریف آشـنا شـد. با پایان 

خدمـت سربـازی، یـک آگهـی در روزنامـه 

اطلاعـات، مسـیر حرفـه ای او را تغییـر داد:

«هنرسـتان هنرپیشـگی، هنرجو می پذیرد.»

سپس با قبولی در آزمون هنرستان، به صورت 

علمـی بـا هـنر نمایـش آشـنا شـد و پـس از 

فارغ التحصیلی به استخدام اداره تئاتر درآمد 

و هم زمـان فعالیـت در تلویزیـون را آغـاز کـرد.

محمدعلی کشاورز که برای ادامه تحصیل در 

رشته کارگردانی دو سالی در انگلیس اقامت 

داشـت، نخسـتین کار هنری اش را در سـال۱۳۳۹ با 

تله تئاتـر «خودکشـی» اثـری از علـی نصیریـان آغـاز 

کـرد و پـس از آن بـا کارگردانـی هـنری قسـمت هایی 

از سریـال «خانـه قمرخانـم» در تلویزیون به فعالیتش 

ادامه داد. سـال۱۳۴۳ بود که با بازی در فیلم «شـب 

قوزی» در نقش یک سـلمانی بر پرده سـینماها ظاهر 

شـد و بازیگـری را تـا سـال۱۳۸۷ در بیـش از ۴۷اثـر 

سـینمایی و ۳۵سریـال ایرانـی فاخـر ادامـه داد.

دایی جـان سرهنـگ (دایی جـان ناپلئـون)، خواجـه 

قشـیری (سربـداران)، خواب گـزار اعظـم (افسـانه 

سـلطان و شـبان) و اتابـک اعظـم 

(کمال الملک) ازجمله نقش های 

به یادماندنی او بود که در کنار 

چهره هـای مانـدگاری ماننـد 

ا... علـی نصیریـان و عـزت 

انتظامـی بـه هـنر بازیگـری 

ایران اعتبار داد. اسـتاد کشـاورز 

یک بـار در فیلـم «کاروان هـا» برابـر 

آنتونـی کوئیـن و یک بـار در فیلـم 

«صحـرای تاتارهـا» برابر ماکس 

فـون سـیدو در ایـران 

مقابـل دوربیـن رفـت و 

در کارنامه درخشـانش 

بـرای بـازی در فیلـم 

«مـادر» نامـزد دریافت 

یـن  ر بلو غ  سـیمر

بهتریـن بازیگـر مـرد 

شـد. تجربـه همـکاری بـا بهتریـن کارگردانـان ایـران 

ازجملـه بیضایـی، تقوایـی، حاتمی، مهرجویی و 

کیارسـتمی، افتخاری دوسـویه برای او و 

گـروه تولیـد بـود. محمدعلی کشـاورز،

دارنده نشان درجه یک فرهنگ وهنر،

۲۵خـرداد۱۳۹۹ در نودسـالگی 

دیـده از جهـان فروبسـت و در 
قطعـه هنرمندان بهشـت زهرا(س)

در تهـران آرام گرفـت.
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ر  د ، ز ر و علی کشا محمد

ســـریــال «پــدرســــالار»

ری  پد نقش  ی  یفــــا ا با 

ما  ، ا سوز   ن و دل مهربا

باصلابــت و مقتــــدر، به 

ر  ر د نــدگا ما شخصیتی 

تاریــخ ســــریال هــــــای 

تلویزیونی تبدیل شد. این سریال به تهیه کنندگی و کارگردانی 

اکبر خواجویی، در سال های۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ ساعت۹شب از 

شبکه۲ سیما پخش می شد.

شعـبــان استـخــونــــی 

یا شـعـبان بـی مـخ، نــام 

یکـــی از شخصـیت های 

معــروفــــی بـــود کــــه 

محـمــدعلــی کشـــاورز 

با حضـــور در ســـریــال 

«هزاردســـتان» مرحوم 

علی حاتمی، نقش آن را ایفا کرد و برای آن متحمل ساعت ها 

گریم سنگین و معاشرت با جاهل های قدیمی و لوطی های

شهر شد.

هــیــــــم  بــــــرا ا محمـــد

« ر د مــــــا » فیلــــم  ر  د

سـاخـتـــه علی حاتمـــی،

تـــریــــــن  از درخشـــان 

هنرنمایی هــــای مرحـــوم 

کشـــاورز در بازیگـــری بود.

محمــــــدابراهـــیــــــم با 

دیالوگ های ماندگار بسیار، فرزندی عاصی و سرکش بود که در 

پوسته زیرینش احساساتش به خانواده را پنهان می کرد. او برای 

این فیلم نامزد سیمرغ بلورین هشتمین جشنواره فیلم فجر شد.

مادرهزاردستانپدر سالار

چکامه

.............................. آه حضرت رضا(ع) سلام با سلام و عرض احترام
آفتاب گرم بی دریغ......................................ماه کوچه های بامرام
روستایی ام مرا ببخش............................... می زنم صدا تو را به نام
................................ دیدن تو مسجدالحرام تربت تو مسجدالنبی
.............................. هم تویی خرابه های شام هم تویی زمین کربلا
................................. باد روزگارتان به کام روزگارتان چگونه است؟
خنده سپیدتان شروع..................................... گریه کبودتان تمام
حال من؟ گرفته و بد است....................... مثل میوه ای همیشه خام
..................... خوانده ای قصیده بی کلام؟ گریه کرده ای بدون اشک؟
............................. پابه پای زخم و التیام؟ دست وپنجه نرم کرده ای
............................ با ستاره های پشت بام؟ قطره قطره شعر گفته ای
........................... با خلوص دارد این پیام: بیت های گرچه تند و تیز
............................ این من شکسته سر مدام لااقل سری به من بزن
.................................... مادر و عمو و عمه هام راستی به جز برادر و
............................ گرم خدمت شما سلام هم اتاقی ام رسانده است
دست بوس تا ابد منم............................... لطف آن جناب مستدام
.............................. شاعری غریب والسلام... دوستدار حضرت شما
نامه را کبوتری گرفت.................................... رو به سوی گنبد امام
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 تمرینـات تئاتـر را ادامـه داد و همان جـا نیـز 

 با پایان 

۱۳۳۹ با 

 اثـری از علـی نصیریـان آغـاز 

کـرد و پـس از آن بـا کارگردانـی هـنری قسـمت هایی 

 در تلویزیون به فعالیتش 

شـب 

 در نقش یک سـلمانی بر پرده سـینماها ظاهر 

۴۷اثـر 

سریـال ایرانـی فاخـر ادامـه داد.

دایی جـان سرهنـگ (دایی جـان ناپلئـون)، خواجـه 

قشـیری (سربـداران)، خواب گـزار اعظـم (افسـانه 

سـلطان و شـبان) و اتابـک اعظـم 

(کمال الملک) ازجمله نقش های 

به یادماندنی او بود که در کنار 

چهره هـای مانـدگاری ماننـد 

ا... علـی نصیریـان و عـزت 

انتظامـی بـه هـنر بازیگـری 

ایران اعتبار داد. اسـتاد کشـاورز 

«یک بـار در فیلـم «یک بـار در فیلـم «کاروان هـا» برابـر 

آنتونـی کوئیـن و یک بـار در فیلـم 

«صحـرای تاتارهـا» برابر ماکس 

فـون سـیدو در ایـران 

مقابـل دوربیـن رفـت و 

در کارنامه درخشـانش 

بـرای بـازی در فیلـم 

«مـادر» نامـزد دریافت 

یـن  ر بلو غ  سـیمر

بهتریـن بازیگـر مـرد 

شـد. تجربـه همـکاری بـا بهتریـن کارگردانـان ایـران 

ازجملـه بیضایـی، تقوایـی، حاتمی، مهرجویی و 

کیارسـتمی، افتخاری دوسـویه برای او و 

گـروه تولیـد بـود. محمدعلی کشـاورز،

دارنده نشان درجه یک فرهنگ وهنر،

۲۵خـرداد۱۳۹۹ در نودسـالگی 

دیـده از جهـان فروبسـت و در 
قطعـه هنرمندان بهشـت زهرا(س)

در تهـران آرام گرفـت.
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محمدعلی کشاورز و سه شخصیت داستانی محبوب که در خاطره ها ماندنی است

عکس: احمد حسنی/شهرآرا


